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درآمد
نشانه های تغییر

یا  خود  ساختۀ  است  مسیری  در  افتاده  و  کرده،  طی  که  است  راهی  فرزند  جامعه  هر 
دیگران. مشهور است که انقلاب مشروطۀ ایران )۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش( بر دو خواست عمده 
استوار بود: یکی عدالت و قانون، و دیگری ارجاع قانون موضوعه به ارادۀ ملت. پژوهش 
پیشین )مفهوم قانون در ایران معاصر( مسیر این دگرگونیِ کند و طولانی، از ابتدای قاجار و 
جنگ های ایران و روس تا مقدمات انقلاب مشروطه را نشان می دهد. اما تحول بنیادی 
ایران  و سیاستِ  فکر  آسمانِ  بود  داد. مدت ها  انقلاب رخ  این  با  و  آستانۀ مشروطه  در 
ناآرام بود، و برخورد سنت و تجدد رعدوبرق های گاه وبیگاه ایجاد می کرد. لکن به تدریج 
ابرهای تجدد فزونی گرفت و تراکم و غرش آن ها سرانجام به انقلاب مشروطه و خواستِ 
نگاه  ماندگار.  و  اساسی  تغییراتی  انجامید،  مسلمانی  ذهنیت  و  ایرانی  اندیشۀ  در  تغییر 
ایرانیان، و حداقل اهالی اندیشه، به عالم و آدم، و جامعه و دولت، منحنی محسوسی به 
خود دید. رسالۀ حقوق و وظایف ملت که باتوجه به شرایط این دوره، نویسندۀ آن ناشناخته 

است، این تحولات را به روشنی نشان می دهد.۱
این رساله که طبق قرائن در ایام انقلاب مشروطه )۱۳۲۴ق( نوشته شده، همانند رسالۀ 
فرانسه است و سه گانۀ  انقلاب ۱۷۸9  از  )۱۲۸۷ق(، ملهم  اثر مستشارالدوله  یک کلمه 

»آزادی، برابری، برادری« ذیل عنوان اصلی آن آورده شده، لکن فاقد سویۀ غیرمذهبیِ 

۱. حقوق و وظایف ملت، نویسندۀ ناشناس، شمارۀ ثبت در کتابخانۀ مجلس شورای ملی: ۷۳۲۱۶.



۱۲ دولت مدرن و بحران قانون

رایج در شعارهای انقلاب فرانسه است و این سه گانه را با ادبیات دینی و الهیات مسلمانی 

توضیح می دهد. رسالۀ حقوق و وظایف ملت در شانزده مسلب تنظیم شده و نگارنده اش 

می کوشد اصول حکمرانی ملی را در آن طرح نماید. این رساله با نگاهی امیدوارانه به 

تحولات ایران نوشته شده و با بیتی از شاعری ناشناخته تمام شده است:

بــار دگــر روزگار چــون شــکر آیدبگــذرد ایــن روزگار تلخ تــر از زهر

 
ً
این رساله روح و جهت تغییر را کم وبیش نشان می دهد و توضیح الهیاتیِ اولیه و نسبتا

م و آدم دارد. البته این نگاه همگانی نیست و 
َ
روشنی از نگاه انسان عصر مشروطه به عال

هیچ گاه هم فرصت تعمیم نیافته، اما به هرروی، حاکی از نوعی تحول در افق است.

۱. عبور از انسان شناسی قدیم

از  تحلیلی  هر  که  است  روشن  و  داشت  ملی  دولتی  تأسیس  آهنگ  مشروطه  انقلاب 

ماهیت دولت ملی بر نوعی »انسان شناسی« استوار است. به همین دلیل هم، در مسلب 

نخست از مسالب شانزده گانه در رسالۀ حقوق و وظایف ملت به این نکته پرداخته شده 

است. برخلاف نظریه های سنتی که اغلب بر ذات ناخودبنیاد و شرور انسان از سویی، 

و باور به تقدیر در دولت و حکمرانی از سوی دیگر استوار بود، رسالۀ حقوق و وظایف از 

خودبنیادی، آزادی و ارادۀ انسان در حوزۀ حقوق و تکالیف مدنی سخن می گوید و البته 

تبیین الهیاتیِ هرچند اولیه ای هم از این انسان شناسی دارد:

پوشیده نیست که خالق متعال طینت انسان را منزه از معایب خلق فرموده است، ولی تمام 

اشیا برخلاف طبیعت و مخالف منظور خداوندی است، معایب بزرگ و مفاسدِ بی شمار 

موجود است ]...[ از روزی که رشتۀ مساوات و برادری اولیه را مقسوع داشته اند ]...[ انسانْ 

قانونی را که خداوند مقرر داشته برهم زده ]...[ و در میان آن ها بعضی پیدا شده موجد این 

کلمۀ خبیثه گردیده اند که »حقِ ماست حکومت، و بر دیگران است اطاعت«، و موافق 
 قانونی نموده و به ظلم و استبداد، آن را برقرار داشته ]...[.۱

ِ
صرفه و مصلحت خود، اختراع

۱. حقوق و وظایف ملت، صص ۸-۱.
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این عبارت نگاهی خوش بینانه به سرشت و خلقت انسان دارد و درعین حال از منحنی 
تحول تاریخی نوع بشر از آزادی به بردگی سخن می گوید. همچنین نتایج سیاسی مهمی 

دارد که مهم ترین آن بازاندیشی دربارۀ نسبت دولت و ملت است.

۲. مفهوم ملت

»ملت چیست؟«  که  می کند  را طرح  پرسش  این  دوم،  مسلب  ذیل  ناشناس،  نویسندۀ 
تلاش های  اما  نمی شود،  داده  پرسش  این  به  روشنی  پاسخ  رساله  در  البته  کیست.  و 
نویسندهْ ارزشمند می نماید و نشان از منحنی تحول اندیشه در آستانۀ مشروطه است. 
القا می کند: نخست،  مفهوم ملت  از  متفاوت  دریافت  دو  حقوق و وظایف ملت  رسالۀ 
تقابل  به »طبقات عالیه و ملت« که مفهوم ملت را مساوی رعیت و در  تقسیم جامعه 
و  غایت گرایانه  درکی  دوم،  است؛  نادرست  برداشتی  البته  که  می نشاند،  برتر  طبقۀ  با 
»خدمت  برای  که  می کند  تعریف  گروه ها  و  افراد  از  مجموعه ای  را  ملت  که  کارکردی 
 »احتیاجات عموم« می کوشند، و این جمع و »انجمن ]...[ از نتایج زحمات 

ِ
نوع« و رفع

آن ها زندگی می نمایند«. به نظر صاحب رساله، ملت چیزی جز جمعی از مردمِ همکار 
و هم سود نیست که برای رسیدن به زندگی مشترک می کوشند و از این تشریک مساعی، 
ترقی  هیچ  و  بزرگی  و  ثروت  هیچ  ملت  »بدون  می گیرد:  شکل  ملت  به نام  انجمنی 
در  اسباب  تهیۀ  و  نشود  اسباب ممکن  بدون  زندگی  زیرا  نیست،  زندگی]ای[ ممکن  و 

همه جا جز به دست ملت میسر نگردد.«۱
به نظر لغت پژوهان، انجمن عبارت است از »دسته ای از مردم که برای رایزنی درمورد 
امری یا رسیدن به هدفی معین در جایی گرد آمده باشند«. دهخدا، انجمن را مَجمع و 
نگاه مردم در کنکاش و مشورت« و »جایی که در آن مردمِ بسیار نشسته باشند« 

َ
»گردآمد

می داند که ماهیتی ارادی دارد.
تعریف ملت به مثابۀ انجمنِ برساخته ای که حاصل مساعی مشترک، و نتیجۀ رضایتِ 
ناشی از ضرورت همکاری و هم زیستی است اهمیت زیادی دارد. در چنین تعریفی، از 
 دور، زبان، خون و نژاد و ... پرهیز و 

ِ
تبارسازی های دشوار، مانند ارجاع ملیت به تاریخ

۱. همان، صص ۱۱-۸.
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ملت به طور بالفعل، »انجمنی برای زندگی و فراهم کردن مایحتاج مشترک« در این جا و 
اکنون دانسته می شود.

۳. سرنوشت ملت

نویسندۀ  به نظر  دارد.  اشاره  ملت  آسیب شناسی  و  سرنوشت  به  رساله  از  سوم  مسلب 
رساله، آیندۀ ملت بسته به تلاشی است که برای رفع عیوب این انجمن صورت می دهد. 
آیندۀ روشنی  یا  ترقی ملت«، هیچ »استقبال«  اتحاد و  برای  در غیاب »قانونی صحیح 
نمی توان تصور کرد. تنها راه نجات ملی آشنایی با این حقوق و تکالیف ملت است. به 
گاهی از حقوق و تکالیف  همین دلیل هم، نویسندۀ ناشناسِ رسالهْ سرنوشت ملت را به آ

و یافتن راهی برای انسجام ملت گره می زند و می نویسد:

تکلیف شما این نیست که سعی در عزل ونصب و تغییر و تبدیل حکام نمایید، هرکه 
حاکم باشد فرق به حال شما نخواهد کرد؛ زیرا حکومت در دست جماعتی از متمولینِ 
مستبدینِ خودخواه است که جز نفع خود مقصودی ندارند و شما را برای فایدۀ جزئی 
رَضیِ آن ها خواهید ماند و هیچ وقت ظلم 

َ
خود می فروشند و همیشه شما پایمال خودغ

از میان برداشته نخواهد شد.
پس تکلیف شما خیلی مهم است؛ تکلیف شما این است که متحد شده تشکیل 
عائلۀ عموم و انجمن حقه ]ملت[ را بدهید و به طوری که منظور خداوندی است عمل 

نمایید و ]...[ هریک نفع خود را در نفع عموم و راحت دیگری را راحت خود بداند.۱

۴. حقوق ملی

نویسندۀ رساله در مسلب چهارم تا ششم، از مفهوم حق و حقوق ملی سخن گفته است. 
آزادی  و  حیات  از  عبارت  شماست؛  وجود  از  عبارت  شما  »حقوق  که  دارد  کید  تأ او 
شماست. آیا هریک حق زندگی و حق حفظ عسایای خداوندی را نداریم؟«. نویسنده در 

توضیح دیدگاه خود، به مفهوم برابریِ بنیادین اشاره می کند و می افزاید:

۱. همان، صص  ۱۸-۱۲.
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هیچ انسانی محکوم دیگری نیست. آیا نه این است که در طبیعت، آن ها یکسان خلق 
شده ]اند[؟ پس، از روی کدام موضوع یکی حاکم بر دیگری تواند شد؟ هرکس فاعل 
مختار و آزاد در رأی خود است. اگر انسان به وظیفۀ خود که آزادی در خیال و عمل 

است، رفتار ننمود، از درجۀ انسانیت خارج، و حیوانی خواهد بود لایَشعر.

ملی  یا  عمومی  با حقوق  البته  که  است  یا خصوصی  فردی  دربارۀ حقوق  اشارات  این 

نیز پیوندی دارد. نویسنده حکمی کلی دارد که »آزادی عین حقوق و حقوق عین آزادی 

حقوق  دارای  آن  فردفردِ  ملتی[،  ]بخوانید  انجمنی  هر  »در  می دهد:  ادامه  و  است«، 

مخصوصی است ]...[ و مجموعۀ این حقوق تشکیل حقوق ملت را می دهد.« سپس 

به حقوق ملی اشاره می کند و می نویسد: »پس، ملت نیز مانند افراد خود، به طور آزادی، 

حق زندگی و نشوونما و محافظت خود را دارد و هر صدمه ای به حقوق او وارد آید، به 

قانون خداوند وارد شده و هرچه آن صدمات شدیدتر باشد، مصائبی که تولید]شده[ از 

آن هاست عظیم تر خواهد بود.«

در مسلب ششم، نویسنده همچنین به نکتۀ مهمی توجه کرده است و آن نسبت بین 

سه مفهومِ برابری در حقوق، تفاوت در استعداد، و نابرابری اجتماعیِ ناشی از این تفاوت 

است. او نابرابری نوع دوم را انکار نمی کند، بلکه بر منصفانه کردن چنین نابرابری هایی 

نظر دارد و می نویسد:

انسان اگرچه در حقوق ]اولیه؛ الهی طبیعی[ مساوی است، ولی مشاعر همه یکسان 
به یک  برای همه  از  و  نمی شوند  متولد  زمان  و یک  در یک حال  و همه کس  نیست 
و  حِرفت  یک  قالب  که هرکسی  این جاست  از  و  نیست،  مهیا  نشوونما  اسباب  اندازۀ 
تفاوتِ  این  درحقیقت  و  می پردازد  مخصوصی  شغل  به  و  است  مخصوصی  صنعت 
هریک  باید  ثروت  این  از  ولی  است؛  عموم  ثروت  و  انجمن  معیشت  اسباب  طبایعْ 
قسمتی ببرند، زیرا فردفردِ ملت شریک در اعمال اند و منحصر به اشخاص مخصوصه 

یا طبقات مخصوصه نیست.۱

نویسنده در صفحۀ 99 باز هم به این مسئله برمی گردد و دربارۀ نسبتِ بین برابری در 

۱. همان، صص ۳۳-۱۸.



۱۶ دولت مدرن و بحران قانون

در  )نه  کامله  »مساوات  می دهد:  روشن تری  توضیح  اجتماعی  نابرابری های  و  حقوق 
انتظام  مبنای  نمی شود،  اخلال  اسباب  این که  علاوه بر  حقوق  در  تساوی  زیرا  حقوق، 
 در قانون طبیعت نیست، زیرا خداوند انسان 

ً
شغال و فوایدِ راجعۀ به آن ابدا

َ
است( در ا

را در قوّت و ادراک، مختلف خلق فرموده و اگر غیر از این بود، چسور مردم می توانستند 
زندگی کنند؟«

نویسنده، بلافاصله از حق حیات و آزادی فردی به حقوق ملی می رسد و می افزاید: 
»آنچه برای هریک ]از افراد مردم[ حق است، برای تمام ]مردم[ حق است و باید تمام 

]آنان[ زندگی کنند و در اعمال و عقاید خود آزاد باشند.«

۵. حق حاکمیت

مسلب هفتم به مسئلۀ مشروعیت و حق حکومت اختصاص دارد. نویسنده در این جا 
به نظریه های رایج اشاره می کند که عبارت اند از: الف. استعارۀ رمه و شبان؛ ب. الگوی 
پدرسالاری؛ ج. حق قوی و تئوری تغلب؛ د. حق الهی و فرضیۀ استحقاق، و می گوید: 
»بعضی همچو تصور می کنند که حکومت از روی استحقاق نصیب یک خانواده شده و 
خداوند آن ها را به ریاست برگزیده ]...[ و اطاعت آن ها اطاعت خداوند است.« نویسنده 
همۀ این تصورات را »خرافات ]...[، کفر و افترا به حق« تعالی می داند و ضمن نقد بر 

الهیات سلسنت، اندیشۀ مختار خود را چنین توضیح می دهد:

تمام نوع بشر مساوی خلق شده و بنابراین، هیچ امتیازی بر یکدیگر ندارند. هیچ کس وقت 
به دنیاآمدن حق حکومت را با خود نیاورده و حاکم خلق نشده است ]...[ استقلال شخصی 
و اقتدار کامله ]ملت[ حکم واحد دارد ]...[؛ هیچ کس نمی تواند استقلال و مختاریت خود 
را به دیگری واگذار کند، زیرا امکان ندارد کسی از طبیعت خود استعفا بدهد یا از انسانیت 

خارج بشود، و از مختاریت شخصی، مختاریت انجمن و ملت ناشی می شود.
پس، هیچ کس مجبور نخواهد بود که برخلاف میل خود رفتار کند و وقتی که میلِ 
عموم به شرایسی چند متحد شد، این میل عموم یا میل ملت بدون آن که فسادی در 
می کند. پس  قانون  تشکیل  برساند،  احسان ضرر  و  به عدالت  یا   ظاهر سازد 

ْ
اخلاق

آزادی و حریت  به حریت مسلقه خلل نمی رساند، مؤید همان  این که  قانون علاوه بر 
است و بنابه مصلحت جمهور، متوجه مقصد نافعی است برای عموم.


